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بازتاب شخصیت اصلی در داستانهای کوتاه قبل انقلاب اسلامی 
 )با تکیه بر ساختگرایي تکویني گلدمن(هوشنگ گلشیری

 * طالبیامین بنی

 مسعود فروزندهدکتر 

 شهرکرد دانشگاه يدانشیار گروه زبان و ادبیات فارس
  جهانگیر صفریدکتر 

 شگاه شهرکرداستاد گروه زبان و ادبیات فارسي، دان
 اسماعیل صادقی
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهرکرد

 چکیده
مثل »در این پژوهش، سه مجموعه داستان کوتاه قبل از انقلاب اسلامي هوشنگ گلشیري، 

تا با توجه به نظریۀ  ستاانتخاب شده« خانهجبه»و « نمازخانۀ کوچک من»، «همیشه
تأثیر و بازتاب ابعاد مختلف جامعۀ پیش از انقلاب اسلامي در آنها  ساختگرایي تکویني گلدمن،

به این پرسش  کندميتحلیلي است. این پژوهش سعي -بررسي شود. روش پژوهش، توصیفي
اي شخصیت اصلي داستانهاي گلشیري و شرایط سیاسي، هیان ویژگیماساسي پاسخ دهد که 

است با بر این اساس مشخص شدههست.  چه ارتباطياجتماعي و فرهنگي زمان نگارش آنها 
با ورود به گروه ممتاز روشنفکران، نسبت به  ه طبقۀ متوسط جامعه استاینکه گلشیري متعلق ب

هاي سیاسي و مصلحانه بیش از مسائل و مسائل و مشکلات این طبقه از جمله دغدغه
شده  سي او سبباست. همین امر در کنار گرایش حزبي و سیاکردهمشکلات عامۀ مردم توجه 

هاي اصلي داستانهایش از طبقۀ متوسط جدید و تحصیلکرده انتخاب شخصیت ست بیشترا
هایش نمود ها در داستانایدئولوژی دیگرشوند. بنابراین، ایدئولوژي سیاسي در مقایسه با 

 ،ارائۀ تصویري برجسته از فریبخوردگان سیاسيتري دارد. در این زمینه، گلشیري به برجسته

                                                 
 13/3/1399 تاریخ پذیرش مقاله:                                 16/9/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 aminbanitalebi@yahoo.com)نویسنده مسئول(  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهرکرد* 

mailto:aminbanitalebi@yahoo.com
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هاي محوري ترس و بدبیني حاصل از اختناق سیاسي در قالب شخصیت امات مصلحانه واقد
تقابل فقر و ثروت و پیامدهاي آن در زندگي پردازد. در ایدئولوژي اجتماعي، داستانهایش مي

نمود برجسته دارد. در  ،دلزدگي آنان از زندگي خانوادگي و شغليهاي اصلي و شخصیت
هاي اصلي طبقۀ متوسط و روشنفکر به مطالعۀ آثار شخصیت ایدئولوژي فرهنگي، گرایش

هاي اصلي محروم و روستایي به دي از شخصیتحاجتماعي و نیز تمایل تعدا-سیاسي
اغلب گرایي و باورهاي عامیانه مشهود است. در نهایت از نظر ایدئولوژي مذهبي، خرافه

نگاه انتقادي و  نش آنهاو نویسنده با آفریدارند  گریزهاي اصلي خصلتي دینشخصیت
 سازد.ستیزجوي خود را به این ایدئولوژي نمایان مي

 هوشنگ گلشیري.، فارسي کوتاهداستان ات، ساختگرایي تکویني،شناسي ادبیجامعه: هاواژهکلید

 ه. مقدمه و طرح مسأل1
 کند. شخصیت، مهمترین عنصر داستان است که موضوع داستان را منتقل مي

دلیل اهمیتي که در شخصیت، افراد و اشخاص و یا قهرمانان داستانند که بهدر واقع،               
اي که هر گونهساختار آفرینش داستان دارند از ارزش هنري فراواني برخوردارند؛ به

یک از افراد و اشخاص داستان شبیه شخصي است تقلیدشده از اجتماع که بینش 
 (. 249:ص1368)براهني،  یابدیسنده بدان فردیت و تشخص مينو
هاي داستان را با توجه به نقشي که در انتقال تم و درونمایه داستان دارند شخصیت

شخصیت اصلي در  .(72:ص1385)جمالي،  اندبه دو دستۀ اصلي و فرعي تقسیم کرده
کند او را به مخاطب معرفي داستان، مرکز و محور حوادث است و نویسنده تلاش مي

دهد. محوریت حوادث بر رفتار، اعمال، ا تشریح کند که براي او رخ ميکند و وقایعي ر
شخصیت »گیرد. این شخصیت در داستان با عنوان اندیشه و احساسات او قرار مي

ادف است. )گرچه ضرورتي ندارد که رمت« قهرمان اصلي»آید که گاه با مي« اصلي
. آفرینش (371:ص1387ن، )بارونیاشخصیت اصلي همیشه ویژگي قهرماني داشته باشد( 

چنین شخصیتي با وضعیت جامعه و موانع فرهنگي موجود آن ارتباط تنگانگي دارد و 
گیرد. در شود، شکل ميپیروي تحولات سیاسي و اجتماعي که نوع بشر دچار آن مي

 اي به فراخور حال خود و باورهاي ذهني موجود، نوع قهرمان خاصي راواقع، هر زمانه
 .طلبدمي
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وجو شان را در این قهرمانان جستشده انسانها امیال، آرزوها و امیدهاي سرکوب              
کنند و وجود آنها، مکانیسمي رواني است تا افراد )به شکل فردي یا جمعي( با مي

پنداري با این قهرمانان، خود را براي مدتي از تنشها دور سازند خیالبافي و همذات
کنند و الگویي هستند براي عمل اي فراهم ميهرمانان انگیزهو از سوي دیگر، این ق

 .(2:ص1394)راودراد و رحیمي، مردم و تغییر وضعیت موجودشان 
در انتقال پیام و یا احساسي را از این رو، شخصیت اصلي در داستان مهمترین نقش 

له، اهمیت شخصیت اصلي را در داستان که داستان حامل آن است؛ همین مسأ دارد
توان مهمترین هاي مختلف ميکند و با بررسي ویژگیهاي او در دورهمشخص مي

 موضوعات اجتماعي سیاسي مورد نظر نویسنده را مشخص کرد.
همانند نویس معاصر و مدرن ایران داستان ه.ش.(1316 -1379)هوشنگ گلشیري 

سیاسي و  هايمعاصران خود به دلیل جو حاکم بر فضاي ایران قبل از انقلاب به عرصه
ماه اسارت نیز شد.  بویژه حزبگرایي )حزب توده( پا گذاشت و حتي متحمل چندین

همین دلیل، او در مجموعه داستانهاي خویش، خودآگاه یا ناخودآگاه بخشي از به
روحیات و افکار روشنفکران و طبقۀ متوسط عصر خود را در قالب رفتار و گفتار 

صورت مستقیم و چه نمادین و غیرمستقیم هاي اصلي داستانهایش چه به شخصیت
ترین افتادهپاکوشد که واقعیت داستاني را به پیشدر داستانهاي خود مي»و کند عرضه مي

بدین ترتیب، داستانهاي او نه تنها (؛ 146: ص1386)شیري،« هاي زندگي نزدیک کندواقعیت
ثاني که ویژگیهاي  شود؛ جامعۀاي براي دیدن اجتماع، بلکه خود نوعي جامعه ميآینه

است. در واقع، دنیاي داستانهاي گلشیري با و بیش در آن تکرار شده جامعۀ نخست کم
حالي و همۀ آن فضاي نامطمئن و لغزان و توجه چشمگیر به هستي سرشار از پریشان

ثباتي حاکم بر روابط و ها، انعکاسي از بحران و بيپیچیدگیهاي روحي شخصیت
اسي و عاطفي مردم بویژه روشنفکران و سیاستمداران پس از سیمناسبات اجتماعي

کودتاست که در باورها و اعتقادات پیشین خود شک کرده و به خود آمده و به عمري 
خورند. بر این مبنا، گلشیري تحت تأثیر اند، افسوس ميکه در راه دیگران تباه کرده

)چه قبل از انقلاب اسلامي هاي مختلف رویدادها و تغییرات پیراموني خویش در دوره
از  جامعۀ ایران  -هر چند نه چندان جامع -کرده است تصویري و چه بعد از آن( سعي

بویژه طبقۀ متوسط و روشنفکر را بر مبناي برداشت و نوع دیدگاه خود ارائه کند. 
است تا با تکیه بر ساختگرایي تکویني، پس از بنابراین در این پژوهش، سعي شده
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ژگیهاي خصوصیات شخصیت اصلي مجموعه داستانهاي کوتاه گلشیري در شناخت وی
اجتماعي ایران در این برهه از  دو دهۀ چهل و پنجاه، رابطۀ آنها با وضعیت سیاسي

 تاریخ بررسي و ایدئولوژیهاي برجسته در این آثار تبیین و تحلیل شود.

 روش پژوهش 1-1
 مجموعۀ داستان است. ابتدا سهدهتحلیلي استفاده شدر این پژوهش از روش توصیفي

نمازخانۀ کوچک »، (1346-1347)«مثل همیشه»کوتاه قبل از انقلاب گلشیري یعني 
از نظر محتوایي و معنایي، مطالعه، و صفات (1354-1358)«خانهجبه»و  (1349-1351)«من

هاي اصلي از داستانها استخراج و ویژگیهاي ذکرشده و منسوب به هر کدام از شخصیت
شناسي مربوط به سالهاي قبل از انقلاب و شناخت شد؛ سپس با مطالعۀ آثار جامعه

آثار با تکیه بر روش ساختگرایي گلدمن وقایع و جریانهاي سیاسي اجتماعي اثرگذار، 
 تحلیل شده است.

 پیشینۀ پژوهش 1-2
است که در بررسي و تحلیل شده ،هاي مختلفداستانهاي هوشنگ گلشیري از نظرگاه

شناسي سهم میان، نقدهاي روانشناسي، فرمالیستي و ساختارگرا و تحقیقات روایت این
شناسي ادبیات در چشمگیري دارد. علاوه براین در تعدادي از پژوهشها مبحث جامعه

شناختي نقد جامعه»نامۀ است؛ مثلاً در پایانآثار این نویسنده مورد توجه قرار گرفته
شناسي و جامعهعوامل نویسنده به بررسي ( 1395اه، گ)خرم« رمانهاي هوشنگ گلشیري

است. در مقالۀ اجتماعي عصر نویسنده در تعدادي از رمانهاي او پرداختهاوضاع سیاسي
هاي هاي دردار هوشنگ گلشیري با نگاهي به نظریهشناختي رمان آینهتحلیل جامعه»

ساختارهاي این است تا نویسنده به دنبال (1389)دفترچي، « لوسین گلدمن و ژرژ لوکاچ
ن( را به تصویر اکه در این رمان سرنوشتِ گروهِ اجتماعي )مهاجررا معناداري 

کند که (پیدا کند و بیان ميشخصِ اول داستان) آورند از ورايِ شخصیتِ ابراهیمدرمي
ویژگیهاي اجتماعي این قشرِ اجتماعي را به  ،گلشیري در این رمان زیرِ نقابِ ابراهیم

هاي فرهنگي و تاریخي رمانهاي جاي خالي بررسي ریشه»در مقاله .ذاردگيم نمایش
نویسندگان در پي این هستند تا اثبات ( 1398)دادخواه و رویانیان، « احتجابسلوچ و شازده

 ایران، رمان نیز بازتابي براي این واقعیت شده ۀجامع تغییرمدرنیته و با پیدایش کنند 
 (1397صاحبي، )امري« نیافتگي ایراني در روایتهاي داستانيوسعهت»نامۀ . نویسندۀ پایاناست
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احمد و ... علل و عوامل از درون داستانهاي نویسندگاني همچون گلشیري، هدایت، آل
تحلیل »نامۀ در پایاناست. بررسي کرده 1357-1320 نیافتگي ایران را بین سالهايتوسعه
نویسنده ( 1396)اسفندیاري، « گ گلشیريهاي اصلي داستانهاي هوشنبیني شخصیتجهان

هاي اصلي: زمان، انسان، دین، مرگ، یابد که در میان شخصیتبه این نتیجه دست مي
ناامیدي و امید، زن، مرد، فرزند، بلاتکلیفي و سردرگمي، تنهایي و ... از عناصري هستند 

ن از دید تاکنو با این اوصاف، اند؛ها را به زندگي مشخص کردهکه نگاه شخصیت
اجتماعي زمان ارزیهایي بین اثر و مسائل سیاسيمنظور یافتن همساختگرایي تکویني و به

 است.نگارش داستانها، پژوهشي در داستانهاي کوتاه هوشنگ گلشیري انجام نشده

 چارچوب نظری پژوهش 3-1
زد. پرداشناسي ادبیات به بررسي پیوندهاي نزدیک و دیالکتیک هنر و جامعه ميجامعه

بنیانهاي این نظریه در آراي کساني چون مادام دواستال، ایپولیت تن و سپس مارکس و 
ها ریشه دارد. در نظریۀ مارکسیسم این فرض وجود دارد که انگلس و مارکسیست

فرهنگ و ایدئولوژي  جامعه روبناست و بازتاب روابط اقتصادي یا زیربناي جامعه 
اندیشمنداني مانند آدورنو، لوکاچ، الکساندر و  بعدها (.Alexander,2003: p21)است 

شود. جورج گلدمن معتقد بودند که هنر در تناسب با جامعه و تغییرات آن متحول مي
کند که ادبیات را )به منزلۀ شناسي ادبیات است، تأکید ميلوکاچ، که از بنیانگذاران جامعه

جدا در نظر گرفت ملي زندگي شناسي( هرگز نباید از فرایند تکااي از زیبایيشاخه
شناسي به گفتۀ هاوزر، متن ادبي ابزاري براي بررسي جامعه (.137-132:ص1373)لوکاچ، 

شناختي است. لوونتال و خود جامعهاست یا به عبارت دیگر، متن ادبي به خودي
ترین و قابل کنند که متن ادبي، مطمئنایگلتون با دو بیان متفاوت استدلال مي

ین منبع آگاهي و خودآگاهي در بررسي رابطۀ فرد و جهان پیرامون است. در اعتمادتر
شناسي ادبیات، ادبیات به صورت ساختار اندیشماني گسترده و چندگانه و در جامعه

شناسي ادبیات، توان گفت جامعهگیرد. ميجایگاهي مشترک بین علم و هنر قرار مي
تواند به مطالعۀ ادبیات کمک کند. مند و علمي است که ميهاي نظامیکي از کوشش
اند و این شناختي و ادبي به فصل مشترک قابل توجهي رسیدههاي جامعهامروزه، نظریه

است. ساختارگرایي و پساساختگرایي تجلي یافته فصل مشترک عمدتاً در بستر دیدگاه
هاي اصلي سه مجموعه داستان هوشنگ گلشیري با توجه تلاش ما در بررسي شخصیت
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به پیوند ناگسستني هنر و جامعه توجه به رویکرد ساختگرایي تکویني است. این نام 
اي از نقد ادبي است که گلدمن براي بررسي نقش ساختارهاي اجتماعي در تولید شیوه

آثار ادبي برگزید. ساختگرایي تکویني، یعني بحث و دقت در ساختهایي که اثر را 
کند که آفرینش فرهنگي رفتاري ممتاز و ه تأکید ميآورد. گلدمن بر این نکتوجود ميبه

شود که اعضاي گروه اجتماعي معیني به آن گرایش معنادار است و به هدفي نزدیک مي
. ساختار در اینجا در ذات خود متضمن نوعي رابطه بین (203:ص1377)گلدمن، دارند 

گیري شکل مبناي (.6:ص1387)طلوعي و رضایي، واقعیتهاي اجتماعي و ادبي است 
ساختگرایي تکویني، این فرضیه است که هر رفتار انساني در واقع پاسخي معنادار است 

کند تا بین فاعل عمل و موضوعي تعادل به یک وضعیت ویژه و بنابراین تلاش مي
آگاهي بیشینۀ »شود. در تحلیل گلدمن مفهوم برقرار کند که این عمل به آن مربوط مي

ت. این آگاهي بیشینه، فرا فردي است. هر فرد، عضو مفهومي محوري اس« ممکن
هاي متعددي است و آگاهي او از آگاهي گروه جدایي ندارد. هر گروه اجتماعي گروه

آگاهي و ساختارهاي ذهني خود را در پیوند نزدیک با عمل اقتصادي، اجتماعي و 
ز آگاهي تردید بیرون اپروراند. آگاهي جمعي بيسیاسي خویش در درون جامعه مي

هاي مختلف اجتماعي است و بنابراین آگاهي او فردي وجود ندارد. هر فرد عضو گروه
اي یکتا و خاص از عناصر آگاهیهاي گوناگون و گاه متضاد است. از نظر آمیزه

شناسي دیالکتیک ادبیات یا ساختارگرایي تکویني، بررسي منش پژوهشگران، جامعه
ت تأثیر گروه اجتماعي در زندگي عاطفي و اجتماعي دلالتهاي عیني تح-تاریخي

هایي مانند عضویت فرد در گروه(. 307:ص1391)ارشاد، عقلایي آفرینندۀ اثر است 
شود. به وجودآمدن آگاهي جمعي مياي محلي و ... موجب بههاي حرفهخانواده، گروه

گاهي زعم گلدمن، این آگاهي ایدئولوژیکي است؛ اما در ساخت اثر هنري تنها این آ
نگري نقشي بمراتب پررنگتر دارد. جهان« نگريجهان»جمعي تآثیرگذار نیست، بلکه 

هاي اجتماعي ممتازي است که آگاهي، عاطفه و محصول عضویت فرد در گروه
رفتارشان گاه موافق با ساختار اجتماعي موجود و گاه در تضاد و تعارض با آن است. 

آفریند. لازم به ذکر است که به تعبیر ویش مينگري خهنرمند اثري منطبق با نوع جهان
هاي ادبي و اي بین ساختارهاي ذهني از واقعیتادبیات یا متن ادبي مبین پیونده او،

واقعیتهاي اجتماعي است. نویسنده بازتابندۀ محض آگاهي جمع نیست؛ اما میان 
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. (305ن:ص)همااثر و آگاهیهاي اجتماعي او پیوندي استوار وجود دارد هر هاي مقوله
ان اثر ادبي است که براي پاسخگویي به موقعیت هج ،ر گلدمنظساختار معنادار از ن

. این تحلیل از دو یابدآن دست ميه ب هميف است و محقق با درونآفریده شده صيخا
آنچه تصور  لافدرک یادریافت در این مرحله برخ گذرد.سطح درک و توضیح مي

 و عبارت ،قيلابلکه فرایندي عمیقاً اخ ؛ودي نیستهفرایندي احساسي یا ش ،شودمي
اثر را در  یدساختار معنادار؛ نخست با هر ۀست از توصیف مناسبات اساسي سازندا

دستیابي به جامعترین و  ،این فرایند ۀنتیج. (203:ص1377 ،گلدمن) میدهساختار آن ف
ن آن نیز معین ویتک یحتوضۀ الگوي ساختاري از اثر ادبي است که در مرحل مانعترین

کم نوعي جوي واقعیتي بیرون از اثر است که با ساختار آن دستتجس ح،توضی .شودمي
باید  .همخواني یا پیوندي کارکردي داشته باشد هتنوع متقارن یا نوعي رابط ۀرابط

به عقیدۀ  .(361)همان: ص ثار را در ساختار اقتصادي اجتماعي آن جاي دادآساختار 
علمي است؛ زیرا هم به قانونمندي جهان آثار اعتقاد دارد و هم گلدمن، دستگاه او 

کند که داراي عمومیت است. قوانین قوانیني براي درک و توضیح آثار فرهنگي ارائه مي
کارکرد تاریخي طبقات  -2جبر اقتصادي  -1است از:  عمدۀ این ساختار عبارت

عنصر اساسي آفرینش در  حداکثر آگاهي ممکن. گلدمن عقیده دارد که -3اجتماعي و 
بیني این واقعیت نهفته است که ادبیات و فلسفه از دو دیدگاه متفاوت بیان یک جهان

بیني بیني، نه واقعیت فردي، بلکه واقعیتي است اجتماعي. جهاناست و تدارک این جهان
هایي است که اعضاي گروه و بیشتر از دیدگاه او، مجموعه آرزوها، احساسها و اندیشه

پیوندد و آنها را در برابر گروه یا طبقۀ دیگري قرار اي خاص را به هم ميفراد طبقها
نگري یک طبقه یا گروه اي براي انتقال جهاندهد. در این دیدگاه، نویسنده به واسطهمي

به این ترتیب، بین (؛ 11:ص1378حسنلو، )عسگريشود اجتماعي به متن ادبي تبدیل مي
ارزي اي که اثر در آن تکوین یافته است، هموضاع اجتماعي دورهکلیت هر اثر و کلیت ا

 ارزي براي روشنکامل وجود دارد. وظیفۀ منتقد ساختارگرا، یافتن و تحلیل این هم
 (.7:ص1387)طلوعي و رضایي، ساختن دلالتهاي اثر است 

 بررسی ویژگیهای شخصیت اصلی با تکیه بر نظریۀ ساختارگرایی تکوینی .2
 ویتعض ظریۀ ساختارگرایي تکویني در ساخت اثر هنري تنها آگاهي جمعي، که در اثربنا به ن
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آید، مؤثر نیست؛ وجود مياي و ... بههاي حرفههایي همچون خانواده، گروهفرد در گروه
تر و پررنگتر دارد. میان گذارنقشي بمراتب تأثیر« بیني و ایدئولوژيجهان»بلکه 

ي اجتماعي نویسنده، ارتباطي قوي وجود دارد. بیشتر موضوعات هر اثر و آگاهیها
داستانهاي گلشیري به زندگي و درگیریهاي فکري روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان 

طور که خود او کرده دانست؛ همانتوان نویسندۀ قشر تحصیلمعطوف است و او را مي
متهاي اداري ر سِسالها در شهرها و روستاهاي استان اصفهان تدریس کرده یا دنیز 

به است؛ اي از نزدیک آشنایي داشتهمشغول کار بوده و با روحیات و منشهاي چنین طبقه
هاي اصلي او، شهرنشین )غالباً شهر اصفهان(و برخاسته از همین سبب بیشتر شخصیت

هستند در حالي که شخصیت اصلي داستانهاي پس از انقلاب اسلامي او  همین طبقه
تأثیر مهاجرت  ممکن است تحتاند و این امر شهر تهران انتخاب شده معمولاً از محیط

گلشیري از اصفهان به تهران در نخستین سالهاي پیروزي انقلاب اسلامي و ازدواج و 
بنابراین، او به مسائل زندگي روشنفکران، که غالباً  اقامت او در شهر تهران باشد.

ده، بیش از مسائل و مشکلات عامۀ جویي بوهاي سیاسي، حزبگرایي و اصلاحدغدغه
حزبي و سیاسي گلشیري در  گرایشچنین، است. هممردم در داستانهایش توجه کرده

هاي مورد استفادۀ چپگرایان تنها و است؛ چرا که واژهاي اثرگذار بودهانتخاب چنین طبقه
کرده، برخي از کارگران و معدودي از جوانان عمدتاً به طبقۀ متوسط تحصیل

شد. در واقع این طبقه به لحاظ جایگاه اجتماعي و نشین شهري محدود مياشیهح
اقتصادي بینابیني خود، گرفتار حفظ موقعیت و انباشت نامحدود ثروت نبود و مجال و 

به همین  فرصت بیشتري براي پرداختن به مسائل سیاسي، اجتماعي و فرهنگي داشت؛
سیاسي در مقایسه با دیگر ایدئولوژیها در بیني و ایدئولوژي توان گفت جهانسبب مي

تري دارد. در این راستا، ایدئولوژي فرهنگي بویژه مطالعۀ آثار داستانهاي او نمود برجسته
سیاسي اجتماعي نیز در داستانهاي کوتاه قبل از انقلاب او، نمود چشمگیري دارد و 

عمیقتر از جهان  هاي اصلي داستانهاي او دغدغۀ مطالعۀ کتاب و آگاهياغلب شخصیت
چنین، ایدئولوژي اجتماعي با مظاهري همچون تقابل فقر و پیرامونشان را دارند. هم

بگیر( ثروت و فاصلۀ طبقاتي و دلزدگي شخصیت اصلي )طبقۀ متوسط جدید و حقوق
فرساي اداري از زندگي یکنواخت و پردغدغۀ خانوادگي و نیز شغل فرسایشي و طاقت

هاي مشهود در داستانهاي گلشیري است. در نهایت، بینينو کارمندي از دیگر جها
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زداي نویسنده در ایدئولوژي مذهبي با نمود کمرنگتر و همراه با نگاه انتقادي و تقدس
تعدادي از داستانهاي او بازتاب یافته است. در ادامه به بررسي و تفصیل هر یک از اینها 

 شود.پرداخته مي

 ایدئولوژی سیاسی 2-1
شتابزدۀ پیش از خود در میان ایدئولوژیهاي  نگاربرخلاف نویسندگان اجتماعگلشیري 

کند که مسائل سیاسي حاکم بر جامعه خود را، که حاکم بر داستانهایش اغلب سعي مي
همچون میراثي از گذشته بر ساختار جامعۀ روزگارش سلطه دارند با تأثیرپذیري از 

او »چنین، وانه و غیرمستقیم بیان کند. هماسلوب صادق هدایت و کافکا به روش روانکا
بیش ازهرچیزي به سیاستگرایي او و تیزبیني در کشف و  احمد،الگوگیري ازسبک آل در

)شیري، « فراوان دارد اغلب مسائل اجتماعي علاقۀ کتمان ردپاي حاکمیت سیاسي در

هاي اندیشهدر واقع او در بیشتر داستانهایش عقاید سیاسي را در قالب (. 136: ص1391
است؛ زیرا از دیدگاه فلسفي و به شکل غیرمستقیم در درون داستان گنجانده

تر از بازتاب آن در کتابهاي بازتاب نامستقیم واقعیت در ادبیات، واقعي»پردازان، نظریه
هیچ »و در این زمینه جورج اورول معتقد است: ( 157: ص 1395)تسلیمي، « تاریخي است

ي رها نیست. این عقیده، که هنر باید از سیاست بر کنار بماند، کتابي از تعصب سیاس
.البته گلشیري در تعدادي از (23: ص1382)زرشناس، « خودش یک گرایش سیاسي است

عکس عکسي براي قاب»، «عروسک چیني»، «هر دو روي یک سکه»داستانها همچون 
« خانهجبه»ان و بخش انتهایي داست« 4معصوم»، «مردي با کروات سرخ»، «خالي من

عقاید سیاسي را در مقایسه با دیگر داستانها به شکلي آشکارتر در کردار و گفتار 
 است.شخصیت اصلي منعکس کرده

 خوردگان سیاسیارائۀ تصویر برجسته از فریب 2-1-1
هاي اصلي تعدادي از داستانهاي کوتاه، که یا در از دیدگاه ایدئولوژي سیاسي، شخصیت

نشین برند یا با احساس شکست در اهدافشان سرخورده و گوشهزندان به سر مي
بینند. خوردۀ دیگران ميشان، خود را بازیچه و فریباند با مرور فعالیتهاي گذشتهشده

ساز چنین رویکردي در میان روشنفکران و فعالان سیاسي بود؛ از اي زمینهعلل چندگانه
ب سفید به نوعي حزب توده )و دیگر کردن انقلاجمله اینکه رژیم پهلوي با اجرایي

جانبه کرد؛ زیرا اصلاحات و احزاب مخالف( را دچار سرگشتگي و دودلي همه
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با »چنین، دولت گنجید؛ همهاي این انقلاب در چارچوب قواعد نظري حزب نميبرنامه
اي دیگر به سازي روابط، ضربهافزایش همکاریهاي دو طرفه با شوروي و عادي

زب توده زد؛ چرا که سبب ایجاد سردرگمي و تردید در عقاید و چپگرایان و ح
از (. 371: ص1383)کاتوزیان، « اهدافشان شد و جاذبۀ شوروي را براي آنان از بین برد

نیافتگي یافتگي اجتماعي و صنعتي با توسعه، تعارض بین توسعه50در دهۀ سویي هم 
ژه روشنفکران از آرمانهاي توجهي مردم بویسیاسي سبب سرخوردگي، افسردگي و بي

یافتگي و تجددخواهي پیش از کودتا و آرزوهاي بر باد رفته شد؛ حتي در زمینۀ توسعه
رژیم نیز بسیاري از افرادي که در آغاز حامي و هواخواه آن بودند، پس از فروپاشي 

سرخورده و مأیوس شدند  1354-55تدریجي زیربناي اقتصادي کشور در سالهاي 
شدن  لوحي و بازیچهبنابراین، همراستا با چنین تحولاتي، ساده ؛(22:ص1378)استمپل، 

به خدا من »، «سبز مثل طوطي، سیاه مثل کلاغ»توان در داستانهاي شخصیت اصلي را مي
« 4تا  1معصوم »طور کلي، شخصیت اصلي داستانهاي و به« خانهجبه»، «فاحشه نیستم

خورده عنوان داستان، اشخاصي معصوم، فریب مشاهده کرد که همانند« 2معصوم »بویژه 
اي در تعیین سرنوشتشان ندارند؛ مثلاً شخصیت اصلي )دانشجو و بازیچه هستند و اراده

اراده است، خطاب به پدرش، که داراي خانه، که فردي منفعل و بيدکتري( داستان جبه
 گوید: است، ميسابقۀ سیاسي و دچار پیامدهاي ناگوار آن شده

ام، پدر، مثل ام...من همیشه رقصیدهام، شاگرد اول بودهمن همیشه مطیع بوده               
برند بالاي ماهیتابۀ بزرگ مسي، داغ داغ تا خرس، پدر؛ خودت گفتي خرس را مي

-ها پدر نميام. بهزادي، استاد سابق تشریحمان، بهزاديبرقصد... پدر، فقط رقصیده

  (.71:ص1362)گلشیري، آن...  خواهند برقصند به ساز این و
ها و چرخشهاي سیاسي روزگار شدن روشنفکران و اینکه دسیسهواقع این بازیچه

« سبز مثل طوطي، سیاه مثل کلاغ»اند به طرز نمادین در داستان گذشته را فراموش کرده
بار کلاغي را در ظاهر آقا )نماد قدرت سیاسي( چندینتاب یافته است که حسینباز

فروشد؛ ولي باز خورده( ميآقا )نماد روشنفکران فریبي به شخصیت اصلي، حسنطوط
خواهد اعتراف کند نمي»است: خواهد باور کند که فریب او را خوردهآقا نميهم حسن

بودن یک پرنده که حواسش سر جا نبوده، که زیر و روي کار را درست ندیده. طوطي
وغش غلدانیم بياده است، پاک است، نميکه فقط به بالش نیست یا به نوکش... س

است؛ اما فراموشکار است. اگر امروز سرش را بشکنند، پولش را بالا بکشند، فردا یادش 
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)مصطفي(  2یا شخصیت اصلي داستان معصوم ( 116:ص1362)گلشیري، « رودمي
ده و لوحانه و منفعلانه، توسط مردم و بزرگان روستا از مکاني به مکان دیگر رانساده

کردن نقش شمر در روز عاشورا نیز با امر و تحکم شود و هنگام بازيمورد آزار واقع مي
انساني را و در  اي،گونه اندیشه و ارادهطلبي آنان، بدون هیچدلیل منفعتبزرگان و به

کند. این تحولات و تغییرات سیاسي نه تنها واقع آرامش زندگي خود را نابود مي
ران را بیش از پیش نمایان ساخت، بلکه شکست حمیت و ارادۀ آنان لوحي روشنفکساده

قطعیت در گفتار و رفتار آنان نمایان شد که نمونۀ برجستۀ را نیز منجر ، و تردید و عدم
و « عکسي براي قاب عکس خالي من»این ویژگي در داستانهاي معمایي و جنایي مانند 

 رفتار شخصیت اصلي و دیگر است؛ مثلاًبازتاب یافته« مردي با کروات سرخ»
سرشار از تردید و « عکسي براي قاب عکس خالي من»هاي فرعي داستان شخصیت

 قطعیت است: عدم
ها فقط ها به م و د و بعضياند. بعضيتوي عمومي فهمیدم که بچه ها مشکوک شده              

کردیم... بعد يپچ مشب پچها هم گفتم. شبها تا نمیهبه س من هم به س به بعضي
طور حدس زدند. من ها اینکه س را آوردند عمومي، گفتیم کار خودش است. بچه

کردم که آن سبزي زیر چشمش، جاي دست سنگین ساغرست. شاید هم فکر مي
 ( 20:ص1354)گلشیري، حدس من درست نبود. خودش نگفت 

یتي را ، شک و تردید، وجود مأمور امن«مردي با کروات سرخ»یا در داستان 
کنم آقاي س.م. زیر بالم را گرفته بود. من روي پایم بند نبودم. فکر مي»است: فراگرفته

گفتم من باید مرخص بشوم. یا نگفتم؛ اما خواستم بگویم. البته من نترسیدم یا ترسیدم و 
یابد یابي این تردید، آنچه بروز ميبا شدت(. 112:ص1354)گلشیري، « یادم نیست

است که نمود آن در شخصیت اصلي داستانهاي « شدندیگري»یتي و خودباختگي شخص
شود؛ براي مشاهده مي« 3معصوم»و « خدا من فاحشه نیستمبه»، «مردي با کروات سرخ»

)مأمور امنیتي(، که ابتدا طبق « مردي با کروات سرخ»مثال، شخصیت اصلي داستان 
است، پس از گذشت چند فتهقوانین سازمان ساواک مراحل تحقیق و بازپرسي را پي گر

در پایان « س.م.»روز با زیر پا گذاشتن ضوابط سازمان و برقراري رابطۀ دوستانه با آقاي 
استاد گچکار به سبب « 3معصوم »شود و یا در داستان داستان به فردي دیگر تبدیل مي

وري در دنیاي خیال و شعر بویژه داستان خسرو و شیرین، شخصیت شیفتگي و غوطه
گیرد و با هویت فرهادگونه زندگي یقي و جهان پیراموني خویش را نادیده ميحق
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باختگي را  ژرفتر تحلیل کنیم، باید کند. البته اگر بخواهیم ریشۀ این دودلي و هویتمي
بازگشت که احزاب گوناگون از جمله  1332کنندۀ سال به روزهاي حساس و تعیین

دست بر روي دست گذاشتند و شاهد حزب توده با حالتي نامطمئن و سردرگم 
هاي بشاش و پرامید چهره»اي که گونهفروپاشي بنیان امیدها و آرمانهاي خود شدند به

کردند این هایي مبهوت و نگران مبدل شد و تنها سؤالي که از یکدیگر ميمردم به قیافه
مطلب از  این (.99:ص2، ج1386)نجاتي،  «بود که چرا این طور شد؟ حال باید چه کرد؟

به شکل آشکاري « خدا من فاحشه نیستمبه»زبان شخصیت اصلي )جمع مردان( داستان 
 شود: بیان مي

دانید یک روز توي آن گیرودارها، وقتي درست انگار شش تا خرس باشیم و مي               
یک قفس، دستهامان را گذاشتیم و گفتیم نه، حرفي نزدیم... اما حالا میرزایي که 

زند خواست تمام شاهکارهاي دنیا را دربیاورد، دارد قازورات چاپ ميروز ميیک 
 (.88: ص 1362)گلشیري، یا مثلاً خود من، چي شدم، هان؟ 

 بازتاب اقدامات مصلحانه با توجه به فضای سیاسی 2-1-2
توان مي« یک داستان خوب اجتماعي»در تعدادي از داستانهاي گلشیري از جمله 

هاي اصلي مشاهده مبارزه و اصلاحگري را در کردار و گفتار شخصیتهایي از جلوه
کرد که سیماي یک شخصیت فعال سیاسي اجتماعي را در میان خیل گستردۀ 

گذارد؛ در واقع با نشین به نمایش ميهاي اصلي منفعل، سرخورده و گوشهشخصیت
یابي فعالیت دتتواند تحت تأثیر شتوجه به زمان نگارش این داستانها، این امر مي

 40هاي چریکي و حرکتهاي مسلحانه مردم علیه رژیم در اواخر نیمۀ دوم دهۀ گروه
عشق مسخره »باشد؛ براي مثال، شخصیت اصلي )آقاي منزه( این داستان معتقد است: 

برد ما باید از توجه به نفسانیات است؛ جانم. تا وقتي که جامعۀ ما در فلاکت به سر مي
چیز را در خر ما مسئولیم. باید به کارهاي اساسي پرداخت، باید همهچشم بپوشیم...آ

(. 92:ص1347)گلشیري، « راه... خوب ما باید نمونه باشیم؛ براي اینکه چشم مردم به ماست

یابي اختناق و ، که اوج بگیروبندها و شدت 50اما همین رویکرد فعالانه در اوایل دهۀ 
منعکس « خانهجبه»شخصیت اصلي داستان  گونه از زبانسرکوب رژیم است، این

ها من نیستم، کاري به این کارها ندارم. شاید هم لیاقتش را ندارم. بعضي»شود: مي
دانم خلاف مسیر آب شنا کنند، خوب، فکر خواهند دنیا را عوض کنند یا نميمي
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شیري، )گل« خواهم با مسیر آب برومکنند؛ اما من، من فقط ميعواقبش را هم حتماً مي

هر دو روي یک »توان در داستانهایي مانند تر این قضیه را مينمود عیني (.59:ص 1362
مشاهده کرد که شخصیت اصلي به زندان « عکسي براي قاب عکس خالي من»یا « سکه

افتاده است و تعقیب و گریز حزبگرایان با شدت تمام ادامه دارد؛ در حالي که در دهۀ 
هاي اصلي دیده کمرنگ و با بسامد کم میان شخصیتچهل، این ویژگي به شکلي 

 شود. مي

 ترس و بدبینی حاصل از اختناق سیاسی 2-1-3
امنیتي رژیم براي حفظ اقتدار و سرکوب مخالفان خود، رفتار و با افزایش قدرت نظارتي
در محیط  50و نیز دهۀ  40نها اواخر دهۀ هاي اصلي داستاگفتار بیشتر شخصیت

وقتي زندان، »اعتمادي و بدبیني است. به عقیدۀ آر.کدي: ر از حس بياجتماعي سرشا
شکنجه و حتي مرگ پیش روي افراد قرار داشت، دیگر تعجبي ندارد که حتي اعضاي 

هایي که در خارج از کشور بودند به یکدیگر هاي مخالف زیرزمیني یا گروهگروه
 توان درچنین شرایطي را مي بازتاب(. 255:ص1375)کدي، « مشکوک شوند و تقلیل یابند
هاي اصلي داستانهاي گلشیري مشاهده کرد که با حسي از رفتار و منش بیشتر شخصیت

جویند و آنان را بیگانه و غریبه اعتمادي و بدبیني از تعامل با اطرافیانشان دوري ميبي
تان توان در شخصیت اصلي )معلم( داسپندارند؛ مثلاً چنین احساس و نگرشي را ميمي

 مشاهده کرد: «نمازخانۀ کوچک من»
دلیل مشکوکم. وقتي کسي شال دور براي همین گفتم دمدمي مزاجم یا شاد بي               

فکر  -سرد هم باشد، باشد -گردنش پیچیده باشد یا مثلاً دستکش دستش باشد
طور که من از هام، هماني هست... اما فهمید، شاید از چشمکنم یک چیزمي

)گلشیري،  غریبه است؛ مثل همۀ مردم دنیاست ي پسرک فهمیدم کهچشمها
  .(12و  9:ص1354

، در هنگام تعقیب «مردي با کروات سرخ»یا شخصیت اصلي )مأمور امنیتي( داستان 
به نظر من »به همۀ امور و اشخاص پیرامون خود مشکوک و بدبین است: « س.م.»آقاي 

به چشم دارند و یا حتي عینک نمره، آدمهاي عینکي بخصوص آنها که عینک دودي 
دانیم پشت کم مشکوکترین آدمها هستند؛ براي اینکه ما نميخطرناکترین و یا دست

: 1347)گلشیري،  «گذرد و آیا ما را دید یا نه و آیا به دقت دید و شناخت؟ها چه ميشیشه
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ي بستۀ سیاسي گرفته از اختناق و فضااعتمادي، نشأتدرواقع، این بدبیني و بي .(103ص
وراطبقاتي و  با تشدید ویژگيرژیم پهلوي و ترس حاصل از آن است؛ چرا که 

استبدادي رژیم شاه به دلیل افزایش درآمدهاي نفتي و نیز با تقویت امکانات و افزایش 
شاهنشاهي، رکن دوم نظارتي مانند ساواک، نیروهاي مسلح، بازرسي نیروهاي امنیتي

هاي گفتگو وآمدها وو ضدخرابکاري، تمامي رفت هاي ضدشورشارتش، کمیته
هاي سیاسي قابل کنترل و دولتي و تحرکات مخالفان و گروهسازمانهاي دولتي و نیمه

رابطۀ میان مردم با دولت و نیز مردم با یکدیگر را »مجموع این عوامل،  رصد است.
سازد که به مي دهد و از آدمي، موجودي ناتوان و خودسانسورتحت شعاع خود قرار مي
شدن این احساس ترس و تعقیب(. 80:ص1385)ازغندي، « گردددنبال ناجي و حامي مي

شود که سبب ایجاد هاي اصلي این داستانها مستولي ميچنان بر وجود شخصیتآن
گویي، ترس دیدن و هذیانخوابي، کابوسبیماریهاي روحي رواني همچون مالیخولیا، بي

است؛ مثلاً دادن چیزي، ترس از تاریکي و فضاهاي بسته ... شدهکردن یا از دستاز گم
شدن توسط نیروهاي چنان ترس از تعقیب، شخصیت اصلي آن«4معصوم »در داستان 

امنیتي وجودش را فراگرفته که دچار کابوس و بیخوابي و دردهاي جسماني شدید 
اي نیستند؟ تمام بدنم کنندهدماغ مگر دلایل قانعخوابي یا خونمثلاً همین بي»است: شده

کند؛ درست مثل کسي که زده باشندش؛ چند نفر. شاید هم از بس راه رفتم، هم درد مي
ها و بعد دیگر از این کوچه به آن دیروز، خیلي که نه، یعني ناچار شدم بزنم به کوچه

-هاي تاریک، شاید هم بنکوچه. بعد دیدم اگر یکدفعه برسم به یکي از همین کوچه

داني من از آدمهاي عینکي، آن هم ست، آن وقت چي؟ بعد هم ... یعني تو که ميب
ترسم؛ بخصوص اگر صورتشان را دو تیغه کرده باشند و موهایشان هم عینک دودي مي

کنم، بعد راهم را کج آداب باشند. اول ازشان حذر ميشانه کرده باشد و حتماً مبادي
یا مالیخولیاي  (117:ص1354)گلشیري، « بروم هستند شود؛ هر جابینم نميکنم. بعد ميمي

اي براي دخمه»شدن در تمام شئون زندگي شخصیت اصلي تعقیب و هراس از پاییده
هایي نمایان است. در واقع او در ذهنش در حال تداعي بازجویي و شکنجه« سمور آبي

شیوۀ جریان است و روایت داستان به است که در زیر فشار خفقان سیاسي متحمل شده
شده در وجود او نقش بسزا داشته است: کردن ترس نهادینهسیال ذهن نیز در برجسته

است و مرا لاي آن بیدهاي کنار جوي ایستادهاي آن هم لابهدانستم که یک گوشهمي»
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شد کند؛ حتي آتش سیگارش را دیدم. قدمهایم را سست کردم؛ اما مگر مينگاه مي
چنین، این موضوع در حرکات و سکنات شخصیت هم (.46: 1347)گلشیري، « برگشت؟

یا در قالب ترس شخصیت اصلي « نمازخانۀ کوچک من»، «گرگ»اصلي داستانهاي 
السادات از مترسک )نماد خفقان و استبداد سیاسي( یا ترس اشرف« 1معصوم »داستان 

از  رنگِ دزدِ )مظهرياز چشمان آبي« عیادت»)مظهري از روشنفکران( داستان 
 است.اش )نمود امیدهاي بر باد رفته( بازتاب یافتهکودتاگران( بچه

 ایدئولوژی اجتماعی 2-2
بازتاب ایدئولوژي، ساختارها و صورتبندیهاي اجتماعي را در متن »ساختگرایي تکویني

گاه توانایي نویسندگان و فردیت آنها را در تحولات اجتماعي نشان کند و آنجستجو مي
که کل  جدا،فردي  ۀاثر ادبي نه فقط پدید هردر واقع، (. 171:ص1388یمي، )تسل« دهدمي

ست که اثر خود واقعیت ا هاگاما خواننده همواره آ ؛کندميفرایند زندگي را منعکس 
 (.102: ص1377)سلدن و ویدوسون،  بلکه شکل خاصي از بازتاب واقعیت است ؛نیست

وضعیت سیاسي  تحت تأثیرعه ایران را جام شکلاتکه بسیاري از ماینعلاوه بر  گلشیري
ثیر أتعرف و سنتهاي رایج در آن را نیز بي ،ایدئولوژي اجتماعي ،داندو نوع حاکمیت مي

. از جمله محوریترین مظاهر ایدئولوژي اجتماعي که در رفتار و گفتار داندنمي
ۀ طبقاتي توان به مسئلۀ فقر و فاصلشخصیت اصلي داستانهاي او بازتاب یافته است، مي

 و نیز دلزدگي از زندگي خانوادگي و شغلي اشاره کرد.

 تقابل فقر و ثروت و پیامدهای آن 2-2-1
از نظر اقتصادي دو وضعیت متفاوت رفاه اقتصادي و فقر ( 50-40)مردم در این دو دهه 

و نیز گرفتن  1342 -56 را تجربه کردند. در واقع  بر اثر افزایش درآمدهاي نفتي از سال
گذاریهاي خارجي، ایران در حال ها و اعتبارات سنگین از دولت آمریکا و سرمایهوام

-اي از توسعۀ اجتماعيتجربۀ یک انقلاب صغیر صنعتي و نزدیک شدن به مرحله
هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه در شهرها بیشتر اثر گذاشت و اقتصادي بود. برنامه

ید ناخالص ملي و سطح رفاه شهرنشینان سبب رواج تولید کالاهاي مصرفي، افزایش تول
شد و همۀ شهرها بگیران دولت شد. ثروت عادلانه بین مردم پخش نميو بویژه حقوق

مند نبودند و نابرابري اجتماعي و اختلاف طبقاتي نیز به یک میزان از توسعه بهره
چون فحشا نمود فقر و پیامدهاي زیانبار آن هم(.420: ص1377)ر.ک آبراهامیان، گسترده شد
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و فساد، تغییریابي ارزشهاي انساني، سوءاستفاده و استفادۀ ابزاري از انسان، فروپاشي 
توان در خانواده، پرداختن به کارهاي نادلخواه و فشارهاي جسمي و روحي را عمدتاً مي

هاي فرعي و ثانویه داستانهاي هوشنگ گلشیري مشاهده کرد؛ چرا که زندگي شخصیت
بگیر و متوسط جدید هستند و هاي او جزو طبقۀ حقوقاستانهاي اصلي دشخصیت

نمود فقر در زندگي آنان در مقایسه با روستاییان و طبقۀ فرودست شهري کمرنگتر 
ها و مجالس عیش توان در دورهميمي جلوه کرده است؛به همین سبب، آنان را

براي  افت،ی« به خدا من فاحشه نیستم»و «مثل همیشه»،«شب شک»داستانهایي همچون
 کند:گونه بیان ميمثال در داستان اخیر، نسرین، وضعیت مردان حاضر در مهماني را این

-زند و برنج را توي قاب پلو ميطور که دارد به غذاها سر ميدانست که همانمي               

گوید که اینها ... ریزد و خورشت بادنجان را توي یکي دو ظرف براي اختر مي
شوند و براي اینکه مجلسشان صفا پیدا کند، یکي دفعه دور هم جمع ميماهي یک

  (.89:ص 1362)گلشیري،  کننددو زن را هم دعوت مي
کشي و سوءاستفاده از درواقع، آنان با استفاده از موقعیت اقتصادي خود به بهره

خود از پردازند و براي برآوردن امیال غریزي و جسمي دیگران بویژه زنان و دختران مي
کنندو به امور مبتذل همچون مواد مخدر و مشروبات الکي آنان همچون ابزار استفاده مي

انگارانه و شکست و انحطاط روحي رواني خود را با الگویي هرزهآورند تارو مي
طور آشکاردر توان بهنمود عیني چنین اموري را ميپردازانه براي مدتي فراموش کنند.تن

نمازخانۀ »، «خدا من فاحشه نیستمبه»،«داستان خوب اجتماعيیک»، «عیادت»داستان 
مشاهده کرد. گفتۀ شخصیت اصلي داستان « هاي نازک تجیرپشت ساقه»و« کوچک من

 پردازي روشنفکران آرمانگراي گذشته است: روشنگر تن« هر دو روي یک سکه»
ود. براي اینکه روح را خواستم بگویم توي دورۀ ما اقلاً روحي مطرح نبمي              

بینند توانستند با منقاش از منافذ پوست بیرون بکشند. گفتم که مردم تن مرا ميمي
ها پر از عقده آمده بودند، عقدۀ نداشتن ماشین یا خانه، حتي نه روحم را... بعضي

 (.48: ص1354)گلشیري، نداشتن امکان آمیزش با زن 

بگیر و ها و رفتارهاي عیاشانۀ طبقۀ حقوقگلشیري علاوه بر ارائۀ تصویر دورهمي
بودن آن را از زبان متوسط جدید، سختي و رنج آنان را در کسب درآمد و ناکافي

در ، طبقۀ متوسط جدید 1351تا  1335زیرا در سالهاي گذارد؛ خودشان به نمایش مي
لات زندگي ایران بیش از دو برابر شد و به دلیل توزیع نابرابر درآمد، تورم و دیگر مشک
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این شرایط اقتصادي و معیشتي که گلشیري  (.491: ص1377)ر.ک فوران، سختي داشتند 
)خود نیز جزو همین طبقه بوده( همچون دیگر افراد جامعه شاهد آن است در 

است؛ مثلاً این موضوع در هاي اصلي داستانهاي او تأثیرگذار بودهگیري شخصیتشکل
وگوي مقداد، مقصودي و مقدسي در ضمن گفت« خدا من فاحشه نیستمبه»داستان 

 است: هاي اصلي( بیان شده)شخصیت
بخشي، اما آخر تقصیر خودت است. کي گفت بود روي او: ميمقداد خم شده              

معاون بشوي؟ مگر کارمند ساده چه عیبي داشت؟ تازه مگر مجبوري که بعد از کار 
کنم بگویم چرا؟ مقدسي گفت: خواهش مي خواهي برایتاداره بروي؟ مجبور؟ مي

: 1362)گلشیري، کوتاه بیایید. البته زندگي مشکل است، کلي خرج، کلي گرفتاري... 
  .(89ص
فرسا دربارۀ شخصیت میرزایي و مقداد و کندن و کار مضاعف و طاقتهمین جان
خصیت یا همین موضوع دربارۀ ش( 93)ر.ک همان: صاست ها نیز بیان شدهدیگر شخصیت

 مشهود است: « اي براي سمور آبيدخمه»اصلي )معلم( داستان 
ها را بخرم و یا اقلاً جوري دواي بچهوقوله بودم تا یکاش به فکر قرضمن همه               

جایي دست و پا کنم. زن، آخر من با این چندرقاز پول آن پالتو پوست را از یک
ها اس بخرم، سینماشان ببرم و وقتي بچهحقوق باید براي این همه بچه غذا و لب

دست خواهند دستهاي نوچشان را با شلوارم، دامن کتم پاک کنند، نباید یکمي
 و 56ص :1347)گلشیري، ا بتوانم فردا صبح به مدرسه بروملباس دیگر داشته باشم ت

57.)  
 ،«2معصوم»و « خانهجبه»از سوي دیگر در تعداد محدودي از داستانها، همچون 

 جبه»است. در داستان شخصیت اصلي از طبقۀ فرودست و محروم جامعه انتخاب شده
است که شخصیت اصلي اشاره شده 50به فاصلۀ طبقاتي هر دم فزایندۀ دهۀ  «خانه

 )دانشجوي دکتري( نمایندۀ طبقۀ فرودست جامعۀ شهري و شخصیت مکمل )شازده
شخصیت اصلي این داستان،  ست.خانم( نمایندۀ طبقۀ اشراف و درباري رژیم پهلوي ا

 شود: گونه به پدرش یادآور ميوضعیت اقتصادي خانوادۀ خود را این
هاي جورابهاي سوز اتاق کوچک مادر، از وصله وصلهپدر من پرم ...از چراغ پیه              

ام از هرچه ما نداشتیم، نداریم، هایم را پر کردهما... من دیدم پدر، تمام روده
توانم گوشت شود، پدر معدۀ من ضعیف است. نميستم فرو بدهم، نمينتوان

  (.69:ص1362)گلشیري،  دار را فرو بدهمخونابه
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، نویسنده با ارائۀ شخصیت اصلي )مصطفي( به بازتاب فقر و «2معصوم »در داستان 
هاي توسعه، افزایش عواید اي از برنامهنداري مردم روستا پرداخته است که کمتر بهره

اند و آنان حاضرند براي رسیدن به پولي که کفاف نفتي و پیشرفتهاي اجتماعي برده
 کشي روي بیاورند: شان را بدهد به هر کاري حتي آدممعیشت

دادند تا گوسفند ميداني که من تقصیر نداشتم...براي پول بود. سهخودت خوب مي              
ریالش مال من بود. یک تومن و سهجبا صدتومن پول. دستگردان کرده بودند. پن

 (.89: ص1354)گلشیري،  ریال را درست کنمتومن و سهمرغ فروختم تا بتوانم پنج

 دلزدگی از زندگی خانوادگی و شغلی 2-2-2
درصدي جمعیت  بین سالهاي  9/2افزایش رشد »توسعه و گسترش شهرنشیني بر اثر 

نات پزشکي و نیز مهاجرت چشمگیر ومیر ناشي از بهبود امکاو کاهش مرگ 57-1342
، سبب انفجار جمعیت کلانشهرها و بروز (304: ص1383)کاتوزیان، « روستاییان به شهرها

مشکلات شهري از جمله مرگ و نقص عضو ناشي از تصادفات، حملات قلبي و »
خونریزي مغزي، اختلالات روحي و مغزي، افسردگي و دلزدگي از روال یکنواخت 

چنین تغییرات  (.300)همان:ص« تعداد خودکشي در مقیاس وسیع شد زندگي و افزایش
 هاي شبهشده و ناسازگار با ساختار جامعۀ سنتي ایران، که در پي برنامهگسترده، تحمیل

گرفت، سبب دوپارگي ساختار جامعه و روز شدت ميمدرنیسم رژیم پهلوي روزبه
شد و بازتاب آن را در زندگي  درنتیجه، افزایش تشتت و ناآرامي روحي و رواني مردم

توان مشاهده کرد. یکي از این آثار، هاي ایراني بویژه طبقۀ متوسط شهري ميخانواده
دلزدگي از جریان یکنواخت زندگي خانوادگي و مشکلات آن و یا گریز از ازدواج 

هاي اصلي داستانهاي کوتاه قبل از انقلاب گلشیري در واقع، بیشتر شخصیت است؛
هستند در زندگي زناشویي خود ناموفق و  و تعداد محدودي هم که متأهلمجردند 
هاي این موضوع کنند؛ نمونهخود احساس نارضایتي مي اند و از روال زندگيسرخورده

اي براي دخمه»، «مثل همیشه»، «خدا من فاحشه نیستمبه»هاي توان در داستانرا مي
اهده کرد. براي مثال، شخصیت اصلي مش« داستان خوب اجتماعيیک»و « سمور آبي

که در دنیاي خیالي ازدواج کرده، از چنین زندگي « اي براي سمور آبيدخمه»داستان 
 دلزده است: 
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روي تو بنشیند و گربۀ سیاهش را اش روبهوقتي زن آدم عین خیالش نباشد و همه               
ناچار بنشیني و به آن بهروي رانش بخواباند و موهاي پشت او را ناز کند و تو 

اش انگشتهاي کشیده و سفید چشم بدوزي...زن، وقتي آدم خسته و کوفته به خانه
خواهد بنشیند و یک پیاله چاي بخورد و یک سیگار دود کند. گردد، دلش ميبرمي

گویند دست از سر این گربه بردار، بلندشو به زندگیت برس! ...زن به تو مي
دانستم که اصلاً ات را ببر! ...ميشو صداي این بچۀ واماندهدار؟ اقلاً بلندخانه

 .(54و  52:ص1347)گلشیري، شود زندگیمان نمي
، عشق و ازدواج را «داستان خوب اجتماعيیک»یا شخصیت اصلي )آقاي منزه( 

شمارد و صرفاً نگاه غریزي و جنسي به ازدواج دارد و از پاافتاده ميامري مسخره و پیش
کند و هر اندازه هم که اعضاي خانواده اي جبران آن با زنان فاحشه مراوده مياین رو بر

با »گوید: کنند، او در جواب مياش اصرار ميبویژه پدرش براي ازدواج او با دختر عمه
 :1347)گلشیري،  «توني!توني منو راضي کني باش ازدواج کنم؛ نمياین کارهات نمي

هاي اصلي )که اغلب از طبقۀ ي خانوادگي، شخصیتعلاوه بر دلزدگي از زندگ (.95ص
هاي همیشگي شغل خود نیز بگیرند( از روال یکنواخت و دغدغهمتوسط جدید و حقوق

سالاري در نظام دیوانگردد به اینکه دلزده هستند. در واقع، علت این موضوع برمي
ي و اقدامات با وجود رشد کمي و پدیدآمدن محیطي نسبتاً مناسب براي نوساز -ایران

تحول بنیادین پدیدار نشد. عناصر زیانباري، همچون  -چشمگیري که صورت پذیرفت
گرایي و خویشاوندسالاري، ارتشا و فساد روحیۀ اطاعت محض و کورکورانه، رابطه

اعتمادي، روحیۀ چاپلوسي گریزي، احساس عدم امنیت، بيشکني و قاعدهاداري، قانون
کننده در ناکارآمدي نظام دیوانسالاري کشور نقشي تعیین ورزي و ...و مجامله، تعصب

نمود این دلزدگي از کار جانفرسا، یکنواخت و فرسایشي را .(20: ص1394)تنکابني، داشت 
اي براي سمور دخمه»و « مثل همیشه»، «خدا من فاحشه نیستمبه»توان در داستانهاي مي
ي شخصیت اصلي از آغاز تا پایان مشاهده کرد که با تکرار کردارها و گفتارها« آبي

 اي یکهفته»است: آمده« مثل همیشه»است، مثلاً در داستان داستانها نمود برجسته یافته
بار به آرایشگاه اعتصامي و سر ماه که حقوقش بار به گرمابۀ دقیقي برود و دو هفته یک

« ..را گرفت، درست ساعت دو و نیم بعدازظهر برود به خانۀ نصرت سرخابي و.
، که همۀ مردان حال و روز «خدا من فاحشه نیستمبه»یا در داستان ( 36:ص1347)گلشیري، 

 گوید: شبیه هم دارند، مقصودي به مقداد مي
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تو که باز خوب است، من را بگو. تمام هفته یا توي صفم یا پشت چراغ قرمز یا                
داني؟ آن هم با چشم باز. مي دانم هي باید بدوم، مثل شتر عصاريپشت میز. نمي

:ص 1362)گلشیري،  رویمرسیم و ميدانیم که نمياین خیلي بدتر است. تازه مي
88). 

یکنواختي و فرسایش شغل « اي براي سمور آبيدخمه»یا شخصیت اصلي داستان 
 کند: گونه بیان ميمعلمي خود را این

و در همۀ ساعتها، تو باید بخواني: سال توي همۀ کلاسها آن وقت، این همه              
است و هر روز صبح که اند که ... و یادت بیاید که موهاي جلو سرت ریختهآورده

ات گیر هاي شانهبیني یک چنگ مو لاي دندانهخواهي سرت را شانه بزني، ميمي
 .(66: ص 1347)گلشیري،  است و ...کرده

 ایدئولوژی فرهنگی 2-3
هاي شود: از یک سو، شخصیتب دو گرایش متفاوت دیده مياین ایدئولوژي در قال

اصلي بیشتر داستانها )روشنفکران و طبقۀ متوسط جدید( به مطالعۀ کتاب بویژه آثار 
هاي اصلي تعداد محدودي از اند و از سوي دیگر، شخصیتاجتماعي روي آوردهسیاسي

هاي کهن و رها و خرافهاند بر سر باوداستانها که متعلق به طبقۀ محروم و روستایي
 اند.میراثي خود همچنان مانده

 کتابخوانی 2-3-1
هاي اصلي او از طبقۀ شخصیتاغلب نویس است و حدود اي شهريگلشیري نویسنده

اند. بگیران دولت )معلمان و کارمندان( انتخاب شدهمتوسط جدید جامعه، یعني حقوق
بسیار  1350و دهۀ  1340نیمۀ دوم دهۀ  اي در ایجاد و رشد این طبقه درعوامل چندگانه

مدرنیستي رژیم و ملزومات توان به سیاستهاي شبهتأثیرگذار بود که از آن میان، ابتدا مي
ساخت قدرت سیاسي مانند تحرکهاي اجتماعي، رونق بورژوازي، تأسیس مؤسسات 
 تمدني، گسترش کمي و کیفي نظام آموزشي و افزایش تحصیل کردگان، رشد فزایندۀ

زمینه تأثیرگذار بود، بوروکراسي و دیوانسالاري اشاره کرد. در وهلۀ بعد، آنچه در این
المللي و ورود بیشتر کشورهاي جهان در عرصۀ توسعه و نوسازي، وضعیت خاص بین

و گسترش روابط ایران با خارج و آشنایي عالمان و سیاستمداران با وضع جهان بود که 
ت جمعي طبقه متوسط جدید در ایران شد، بنابراین، موجب برانگیختن احساس مشارک
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کردگان دانشگاهي بیش از دوبرابر طي این سالها جمعیت طبقۀ متوسط جدید و تحصیل
رسید. در نتیجه چنین تحولات شتابان و اساسي  30در مقایسه با سالهاي پیش از دهۀ 

ستانهاي هاي اصلي دادر نظام دیواني، آموزشي و فرهنگي کشور بیشتر شخصیت
گلشیري یا تحصیلات دانشگاهي دارند یا حداقل باسواد هستند. آنان به سبب منشهاي 

اجتماعي بویژه آثار نویسندگان روس سیاسيحزبي و روشنفکرانه به مطالعۀ کتابهاي 
مندند که مروج مانند چخوف، داستایوفسکي، تولستوي، ماکسیم گورکي و ... علاقه

چنین به خوانش آثار نویسندگان و شاعران چپگرا هستند. همهاي سوسیالیستي و اندیشه
در واقع، اگرچه احزاب  ایراني پیرو عقاید آنان )همچون نیمایوشیج( گرایش دارند.

چپگرا، سوسیال و کارگري براي دفاع از حقوق کارگران و قشر محروم در ایران روي 
دادند. نها را تشکیل ميهاي آکار آمدند، اغلب طبقۀ متوسط جدید مسئولیتها و رده

خواهي، نگرش این طبقه بویژه روشنفکران با ایدئولوژیهاي آنها همچون مشروطه
سوسیالیسم، ناسویالیسم، پیروي از قانون اساسي و حمایت از طبقۀ پایین و انجام دادن 

؛ (294: ص1377)ر.ک آبراهامیان، اصلاحات و عدالت اجتماعي و ... موافق و سازگار بود 
با خواندن کتاب بویژه کتابهاي « داستان خوب اجتماعيیک» شخصیت اصلي مثلاً

اثر لئون تولستوي، ذهن و روح خود را براي « چه باید کرد؟»نویسندگان روس، مثل 
 کند: سازد و به اطرافیان خود نیز منتقل ميهاي سوسیالیستي آماده ميسازي اندیشهعملي

نشیند و دهد و بعد احیاناً روي همان مهتابي ميخانم کتاب ميآقاي منزه به منیژه              
اند...آقاي را صفحه به صفحه با هم خوانده "چه باید کرد؟"کند؛ حتي بحث مي

منزه استدلال کرد و حتي چند صفحه کتاب را دوباره برایش خواند تا توانست 
 .(93:ص1347)گلشیري، خانم را قانع کند منیژه

 : از زبان مأمور ساواک آمده است« مردي با کروات سرخ»ستان یا مثلاً در دا 
کتاب زیر بغلش را به دست گرفت و نشانم داد، گفت: تازه نیست. مال               

داستایوسکي است، معروف حضورتان که هست؟ گفتم: بله، جالب است. ما حتماً 
کتابهاي دنیا را با اسم باید مطالعه کنیم؛ حتي به صورت اجباري یا باید فهرستي از 

نویسندگانشان به خاطر بسپاریم و اگر ممکن باشد بعضي از قسمتهاي کتابها را که 
« جالب است...در فهرست باید نوشته باشند که کدام کتاب مفید است و کدام مضر

 (107: ص1362)گلشیري، 
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 از زبان شخصیت اصلي آمده« عکسي براي قاب عکس خالي من»یا در داستان  
آقا و حتي کتابهاي نیما را برده بودند؛ گفتم که سوزاندم. اما بوف کور و حاجي»...ست: ا

اند. آخر آنجا ساغر مجبورم کرد آرش بعد فهمیدم که به شعر نو هم علاقه پیدا کرده
هاي دیگر این . نمونه(18:ص1354)گلشیري، « کمانگیر را براش بخوانم و توضیح بدهم

، «گرگ»، «اي براي سمور آبيدخمه»ۀ شخصیت اصلي داستانهاي توان دربارعامل را مي
اصلي  مشاهده کرد در حالي که شخصیت «4معصوم»و « 3معصوم»، «مثل همیشه»

دست »داستانهاي پس از انقلاب اسلامي هوشنگ گلشیري )مانند مجموعه داستان 
ري محصول ، که معمولاً جزو قشر هنرمندانند، ناامید از اثرگذا«(تاریک دست روشن

دهي به اثر خود، جذابیت و اهمیت پیشین خود فکري خود بر جامعه و ناتوان در شکل
 اند.گیري روي آورده، و به انزوا و گوشهرا از دست داده

 گرایی و باورهای عامیانهخرافه 2-3-2
از دیگر مظاهر ایدئولوژِي فرهنگي، بازتاب باروهاي عامیانه و خرافات رایج در میان 

طور که مزایا و منافع همان»به بعد  40م بویژه روستاییان است؛ چرا که از اواخر دهۀ مرد
گونه ارزشهاي غربي هاي نوسازي شاه هرگز به نفع روستاییان تمام نشد به همانبرنامه

اي شهرها همچنان بر تأثیر و نفوذي در آنها نداشت و روستاییان و مناطق حاشیه
خود به دور از مسائل صنعتي و انقلاب سفید شاه به  اعتقادات و باورهاي قدیمي

در دورۀ 1«دو فرهنگي»پدیدۀ . از طرفي، (256:ص1375)کدي، « زندگي خود ادامه دادند
بندي نامحسوس بین پهلوي بروز بیشتر پیدا کرد؛ چرا که تا قبل از آن تنها یک درجه

گ عامیانه )شامل فرهنگ طبقۀ ممتاز و تودۀ مردم وجود داشت؛ براي نمونه فرهن
هاي بومي و خیالي( تا قرن نوزدهم و قبل از آن در همۀ طبقات داستانها و افسانه

هاي پایین مردم و طور روزافزوني به تودهحضور داشت؛ اما در دورۀ پهلوي به
توان گونه اعتقادات و باورها را ميهاي ایننمونه (.317)همان:صروستاییان منحصر شد 

« 3معصوم »، «2معصوم »، «1معصوم »اصلي داستانهاي  عي شخصیتدر روابط اجتما
چنان ، شخصیت اصلي )استاد گچکار( آن«3معصوم »مشاهده کرد؛ براي مثال در داستان 

است که در نهایت جان خود را بر سر این کار با وقایع خرافي و ماورایي انس پیدا کرده
 گذارد: مي
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ترسم ماه دوباره کار دستم بدهد. این قفل را هم است. ميگفت امشب، شب چهارد              
طورها دانست که اینبگیر بزن به در. هر چه التماس کردم باز نکن...خودش مي

کرد اگر برود، اگر شود. آمده بود به خوابش. شاید هم توي بیداري بوده. فکر ميمي
طور است. سال اینگفت: هر صدتواند طلسم را بشکند. ميدانم همت کند، مينمي

 (86:ص1354)گلشیري، باید یکي برود 

در قالب مترسکي به اسم حسني، که « 1معصوم »یا این باورهاي خرافي در داستان 
با دستکاري روستاییان به نیرویي ناشناخته و غیرطبیعي تبدیل شده از زبان شخصیت 

 گونه بیان شده است:اصلي داستان )مرد( این
دانستم که حسني ممکن نیست راه برود چه برسد به اینکه مرا تعقیب کند. مي               

کردم که پشت سرم باشد. اما باور کن از جلوي رویم مطمئن اصلاً فکرش را نمي
کردم که دیگر توي زمین نیست، توي تن زمین نبودم. این دفعه درست حس مي

« شنومپایش را مي نیست؛ بلکه در هوا و یا از هواست؛ در تن هواست که صداي
 (.82:ص1354)گلشیري، 

)مجموعه مثل همیشه( بیانگر کابوسها  40بازتاب برجستۀ باورهاي خرافي در دهۀ  
احوالیهاي زندگي روشنفکران دهۀ پیش است که مرز میان امور واقعي و و پریشان
هاي افکني و تسلاي ترسبرونرا گم کرده بودند و قصد داشتند از این طریق به مجازي 

هاي اندوهبار زندگي گیري از واقعیتدر ضمیر ناخودآگاه خود و فاصله شدهانباشته
ماندگي روستاییان و استثمار آنان را چنین، این عامل فرهنگي، عقب. همکنوني بپردازند

 کند.توسط حکومت بیان مي

 ایدئولوژی مذهبی 2-4
در خلال داستانهایش هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي گلشیري همچون دیگر جنبه

است. البته با نمود کمتر به نقد و چالش باورها و اعتقادات دیني و مذهبي روي آورده
هاي مارکسیستي است، اصولاً زادۀ دین از دیدگاه گلشیري، که انعکاسي از اندیشه

 است. جامعۀ طبقاتي است که زمینۀ از خودبیگانگي در این جوامع را فراهم آورده
به نظر پیروان مارکس، دین، هم محصول از خودبیگانگي و هم بیانگر منافع طبقاتي               

بود. دین، هم ابزار فریبکاري و ستمگري به طبقۀ زیردست جامعه و هم بیانگر 
خاطر در برابر ستمگري است اعتراض علیه ستمگري و نوعي تسلیم و مایۀ تسلي

 .(141:ص1387)همیلتون، 
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اي که اروپاییان پس از با مذهب در اروپا )با توجه به تجربهچنین، برخورد هم 
یافته بودند(، نواندیشان ایراني را بر هاي علمي و صنعتي به آن دسترنسانس در زمینه

هاي موجود در راندن ایدئولوژي مذهبي، دیگر زمینهحاشیهآن داشت تا با تصور به
 خواهيرابري و تساوي زن و مرد، وطنفرهنگ غرب از جمله: آزادي بیان، قانونگرایي، ب

مقابله »و در این راستا،  (106: ص 1393)کاسي و همکاران، و... را در ایران فراهم کنند 
دولت پهلوي با نیروهاي اجتماعي سنتي مثل روحانیان و نیز حمایت از فرایندهایي که 

د و موجب پیدایش به پیدایش نیروي اجتماعي مدرن انجامید، جامعۀ ایران را دو پاره کر
از این رو، شخصیت ( 12:ص1381)بشیریه، « شکاف عمیقي میان دینگرایي و دنیاگرایي شد

بند و بار به دنبال برآوردن گریزانه و بياصلي اغلب داستانهاي گلشیري با ویژگي دین
امیال جنسي و پیروي از زندگي مادیگراي غرب است. نویسنده در تعداد محدودي از 

نیز، که به بازتاب « اي براي سمور آبيدخمه»و « 4معصوم»، «2معصوم»مچون داستانها ه
کرده است  اعتقادات و باورهاي مذهبي در گفتار و رفتار شخصیت اصلي پرداخته، سعي

بردن نگاه انتقادي و ستیزجوي خود را به این ایدئولوژي نمایان سازد و با از میان
انتقاد از آنها را آسانتر کند؛ براي مثال، نویسنده  ساختن وقداست اعتقادات دیني، متزلزل

با طنزي آمیخته با تلخي و نفرت، کاربرد نادرست و انحرافي « 2معصوم»در داستان 
امامزاده، اعتقادات و باورهاي دیني شخصیت اصلي )مصطفي( همچون تقدس 

به زن  نکردندادن معجزه، ثواب اخروي و اعتقاد به حلال و حرام، نگاهدادن، روينذري
دهد که شدن، بخشش گناهان، اعتقاد به امام حسین )ع( و ... را نشان مينامحرم، طلبیده

روزي و طردشدگي ساز تیره، بلکه زمینهنه تنها باعث رستگاري و سعادتمندي او نشده
ده پایین که  سفیدانِبزرگان و ریش است. در این داستان،شده او در میان اهالي روستا

شان برکت داشته باشدـ که دهاینتر باشند ـ درواقع براي مواهند از اهالي ده بالا کخنمي
تا آنان دارند وامي زيآمیتعزیه است به عمل شقاوت« شمرخوانِ»که  ،راشخصیت اصلي 

اي داشته باشند و در پایان داستان نیز این باورهاي افراطي و نیز همچون ده بالا امامزاده
گوشۀ ها را آوردم تا ششاین شمع»گونه بیان شده است: اصلي اینکورکورانه شخصیت 

قبرتان روشن کنم. بگذار فردا بگویند که قبر آقام حسین نورباران شده، بگذار فردا 
یا گلشیري در ( 102:ص1354)گلشیري، « مردم، همه، بفهمند که آقام حسین معجزه کرده
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جویانۀ مسلمانان را از کاربرد هوس سوءاستفاده و« اي براي سمور آبيدخمه»داستان 
 کشد: اعتقادات دیني در قالب جریان سیال ذهن شحصیت اصلي به نقد مي

بلال سیاه از تپۀ سفید بالا رفت و فریاد زد: الله اکبر و قوم گرد بر گرد تپه ایستادند،               
ار زن دهان گشوده، حیران عظمت خدا و طنین صداي بلال و در فکر نفقۀ چه

)گلشیري، توانستندخواستند بگیرند و نميشماري که ميهاي بيعقدي و صیغه
 (.60: ص1347

 گیرینتیجه. 3
ادبي مبین پیوندهایي بین ساختارهاي ذهني از واقعیتهاي  گلدمن معتقد است که متن

ي ادبي و واقعیتهاي اجتماعي است. با توجه به این تعبیر و با تکیه بر ساختگرایي تکوین
و « مننمازخانۀ کوچک »، «مثل همیشه»مجموعه داستان هاي اصلي سهبین شخصیت

اجتماعي در زمان نگارش داستانها رابطۀ متقابلي وجود و واقعیتهاي سیاسي« خانهجبه»
دارد. گلشیري، که خود متعلق به طبقۀ اجتماعي متوسط جدید است با ورود به گروه 

تارهاي اجتماعي این طبقه و مشکلات زندگي آنان، اجتماعي ممتاز روشنفکران به ساخ
جویي بوده، بیش از مسائل و مشکلات هاي سیاسي، حزبگرایي و اصلاحکه غالباً دغدغه

 است. همین امر در کنار گرایش حزبي و سیاسي گلشیري سببعامۀ مردم توجه کرده
وسط جدید ها بویژه شخصیت اصلي داستانهاي او از طبقۀ متشده است اغلب شخصیت

توان گفت ایدئولوژي سیاسي در مقایسه با کرده انتخاب شوند. بنابراین، ميو تحصیل
تري دارد. در این بُعد، گلشیري با ارائۀ دیگر ایدئولوژیها در داستانهاي او نمود برجسته

خوردگان سیاسي پس از کودتا را هاي اصلي قصدداشته است تصویر فریبشخصیت
چنین، ترس، . هماندلوحانه بازیچۀ مرامهاي سیاسي قرارگرفتهبازتاب دهد که ساده

گرفته از افزایش اختناق و استبداد سیاسي رژیم پهلوي از اعتمادي نشأتبدبیني و بي
از سویي هم در هاي اصلي کاملاً نمایان است.به بعد در وجود شخصیت 40اواخر دهۀ 

ز مبارزه و اصلاحگري در کردار و گفتار هایي اهمین سالها در تعدادي از داستانها، جلوه
یابي حرکتهاي چریکي و مسلحانه مشاهده هاي اصلي با توجه به شدتشخصیت

هاي اصلي، غالباً جزو با توجه به اینکه شخصیت شود. از لحاظ ایدئولوژي اجتماعيمي
طبقۀ متوسط جدیدند، نمود فقر در زندگي آنان در مقایسه با روستاییان و طبقۀ 

دست شهري کمرنگتر است و به همین سبب اغلب آنان به فساد و فحشا روي فرو
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اند؛ از سویي هم به دلیل تورم و توزیع نابرابر ثروت در جامعه، آنان مجبورند آورده
مدت روي بیاورند. از شان به شغلهاي متعدد و طولانيبراي جبران کمبودهاي معیشتي

هاي اصلي از روال یکنواخت، شخصیتدیگر مظاهر ایدئولوژي اجتماعي، دلزدگي 
پردغدغه و فرسایشي زندگي خانوادگي و شغلي است که درپي گسترش شهرنشیني و 

 رژیم پهلوي ایجاد شده ریشۀمدرنیسم و بيمشکلات ناشي از آن و نیز سیاستهاي شبه
کرده و هاي اصلي، که تحصیلبیشتر شخصیتاست. از لحاظ ایدئولوژي فرهنگي، 

ي حزبي و روشنفکرانه و درپي گسترش کمي و کیفي نظام هاه سبب منشباسوادند ب
اجتماعي بویژه آثار نویسندگان سیاسيالمللي به مطالعۀ کتابهاي آموزشي و ارتباطات بین

مندند. از سوي دیگر به سبب دورماندن مناطق روستایي و محروم از روس علاقه
یان فرهنگ طبقۀ ممتاز و محروم هاي توسعه رژیم پهلوي و افزایش شکاف مبرنامه

هاي توان در شخصیتگرایي و اعتقاد به باورهاي عامیانه و ماورائي را ميجامعه، خرافه
اصلي متعلق به طبقۀ فرودست و یا ساکن در روستا مشاهده کرد. در نهایت، از بُعد 

اي با توجه به تلقي روشنفکران و سیاسیون از دین و نیز سیاستهایدئولوژي مذهبي 
بندوبار به گریز و بيهاي اصلي با ویژگي دینزداي رژیم پهلوي، اغلب شخصیتدین

دنبال برآوردن امیال جنسي و پیروي از زندگي مادیگراي غرب است و در داستانهایي 
کرده است نگاه انتقادي و ستیزجوي خود را به این ایدئولوژي نمایان نیز نویسنده سعي
ساختن و انتقاد از آنها را آسانتر داست اعتقادات دیني، متزلزلبردن قسازد و با از میان

 کند.

 نوشتپی
بدین معني است که فرهنگ طبقات ممتاز و نخبگان با فرهنگ طبقات « دو فرهنگي»پدیدۀ  .1

 محروم و تودۀ مردم تفاوت دارد.

 منابع
رجمۀ کاظم ت ؛ایران بین دو انقلاب؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی؛ آبراهامیان، یرواند

 .1377چي، تهران: مرکز، آوري و محسن مدیر شانهفیروزمند و حسن شمس

 .1391، تهران: آگه، شناسی ادبیاتکندوکاوی در جامعهارشاد، فرهنگ؛ 

 .1385؛ تهران: قومس، شناسی سیاسی ایراندرآمدی بر جامعهازغندي، علیرضا؛ 
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عي، چ دوم، تهران: مؤسسه خدمات ؛ ترجمۀ منوچهر شجادرون انقلاب ایراناستمپل، جان؛ 
 .1378فرهنگي رسا، 

؛ «های اصلی داستانهای هوشنگ گلشیریبینی شخصیتتحلیل جهان»اسفندیاري، صفیه؛ 
 .1396ارشد زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه سلمان فارسي، نامۀ کارشناسيپایان

ارشد نامۀ کارشناسيپایان؛ «نیافتگی ایرانی در روایتهای داستانیتوسعه»صاحبي، علي؛ امري
 .1397علوم سیاسي، دانشگاه شیراز، 

؛ تهران: بنیاد حفظ آثار و پردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدسشخصیتبارونیان، حسن؛ 
 .1378نشر ارزشهاي دفاع مقدس، 

 .1368؛ تهران: البرز، نویسیقصهبراهني، رضا؛ 

 .1381، تهران: نگاه معاصر، ی ایرانشناسی سیاسای بر جامعهدیباچهبشیریه، حسین؛ 

؛ تهران: نشر های ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسینقد ادبی: نظریهتسلیمي، علي؛ 
 .1395اختران، 

-ادب؛ «شناسي ساختگراتحلیل سه قطره خون صادق هدایت با رویکرد جامعه»تسلیمي، علي؛ 

 .188-171 ، ص1388، 8و  7، ش پژوهی

؛ «فرهنگ سیاسي اقتدارگرا و ساختار دیوانسالاري دولت در دورۀ پهلوي اول»تنکابني، حمید؛ 
 .26 -1 ، ص1394، 2، ش شناسی تاریخینشریه جامعه

 .1385؛ تهران: همداد، سیریدرساختارداستانجمالي،زهرا؛ 

-نامۀ کارشناسي؛ پایان«شناختی رمانهای هوشنگ گلشیرینقد جامعه»گاه، زهراالسادات؛ خرم

 .1395ان و ادبیات فارسي، دانشگاه جهرم، ارشد زب

هاي دردار هوشنگ گلشیري با نگاهي به شناختي رمان آینهتحلیل جامعه»دفترچي، نسرین؛ 
نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و ؛ «تئوریهاي لوسین گلدمن و ژرژ لوکاچ

 .1389، ایرشتهپژوهشهای میان

هاي فرهنگي و تاریخي رمانهاي جاي سي ریشهبرر»الدین رویانیان؛ دادخواه، مهتاب و شمس
پنجمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزۀ زبان و ؛ «خالي سلوچ و شازده احتجاب

 .1398، ادبیات ایران

؛ «1380تصویر قهرمان در سینماي عامه پسند دهۀ »راودراد، اعظم و طاهره رحیمي؛ 
 .206 -185 ، ص1394، 2، ش 7، دورۀ شناسی هنر و ادبیاتجامعه

، 67-66، ش مجله ادبیات داستانی؛ «نسبت ادبیات، تعهد و آرمانگرایي»زرشناس، شهریار؛ 
 .25-22 ، ص1382
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؛ ترجمۀ عباس مخبر، تهران: طرح راهنمای نظریۀ ادبی معاصرسلدن، رامان و پیتر ویدوسون؛ 
 .1377نو، 

 .1387 ؛ تهران: نشر چشمه،نویسی در ایرانداستانی مکتبهاشیري، قهرمان؛ 

مجله ؛ «تأثیرپذیري در سرزمین آفرینشگري و داستانهاي هوشنگ گلشیري»شیري، قهرمان؛ 
 .148-131 ، ص1391، 3، ش تاریخ ادبیات

شناسي ضرورت کاربست ساختگرایي تکویني در جامعه»طلوعي، وحید و محمد رضایي؛ 
، 1387، 3، ش نشناسی ایرامجله جامعه)ساختارگرایي تکویني در مقام روش(. « ادبیات

 .28-3 ص

 .1378، تهران: نگاه، شناسی رمان فارسیجامعهحسنلو، عسگر؛ عسگري

مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران )از صفویه تا سالهای پس از فوران، جان؛ 
 .1377؛ ترجمۀ احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، انقلاب اسلامی(

ترجمۀ  ؛د سیاسی ایران )از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی(اقتصاکاتوزیان، همایون؛ 
 .1383محمدرضا نفیسي و کامبیز عزیزي، چ دهم، تهران: مرکز، 

-تحلیل آثار صادق چوبک بر اساس جامعه»پور؛ کاسي، فاطمه و یحیي طالبیان و رحیمه سیاهي

-89 ، ص1393، 25، ش 15، دورۀ ارتباطات -مجلۀ مطالعات فرهنگ؛ «شناسي ساختگرا
114 . 

؛ ترجمۀ عبدالرحیم گواهي، چ دوم، تهران: نشر های انقلاب اسلامیریشهکدي، نیکي.آر؛ 
 .1375فرهنگ اسلامي، 

؛ گردآوري و ترجمۀ محمدجعفر پوینده. شناسی ادبیاتدرآمدی بر جامعهگلدمن، لوسین؛ 
 .1377تهران: نقش جهان، 

 .1347مان، ؛تهران: انتشارات زمثل همیشه؛ گلشیري، هوشنگ

 .1354تهران: انتشارات زمان، ؛نمازخانۀ کوچک منگلشیري، هوشنگ؛ 

 .1362تهران: نشر کتاب تهران، ؛خانهجبهگلشیري، هوشنگ؛ 

؛ ترجمۀ اکبر افسري، تهران: انتشارات علمي و پژوهشی در رئالیسم اروپاییلوکاچ، گئورگ؛ 
 .1373فرهنگي، 

؛ ج دوم، چ (نجسالۀ ایران )از کودتا تا انقلابتاریخ سیاسی بیست و پنجاتي، غلامرضا؛ 
 .1386هشتم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 

 .1387؛ ترجمۀ محسن ثلاثي، تهران: ثالث، شناسی دینجامعههمیلتون، ملکم؛ 
Alexander, Victoria D, Sociology of the Arts, London: Blackwell publishing, 2003. 

 


